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1340 پیغام عشق قسمت خانم دیبا از کرج   

 « درمان افسردگی با تکرار ابیات مولانا»

 1۸14مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ی و پژمرده شد منی ب  یکافسرده شد دیگو

 دلِ من یآ، تا بزند بر تو هوا  شتریپ

می  ذهن ساکت  زندگی وقتی  خود  که  طبیب  می   شود،  می است  و  و  آید  غمگین  چرا  پژمرده شدی؟  و  افسرده  چرا  گوید 

تو را از سوهای دنیا جمع کند و با عقل من چشم و چراغ دلت روشن    منقبضی؟ پیشتر بیا و فضا را باز کن تا هوای عشق من

که حکم حق انبساط  کاره است، درحالی آید که هیچمی   ذهنیدهم. غم تو از من سبب می شود، من به تو امنیت و شادی بی 

 .را گسترش داد، تا تو با شادی و از طریق انبساط سخن بگویی و خانۀ دلت را از دردها پاک کنی

 ۲۶۷0 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حکمِ حق گسترد بهرِ ما بسِاط

 انبساط  قِیاز طر دییکه: بگو

 1۸14مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 هر رنج و عنَا  قِیداده دوا، لا   ی: امیگو

 دلِ من  ی تو دوا ی مرا جز تو دوا، ا ستین
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ها بیمار مقاومت و قضاوت به خودم ستم کردم، با همانیدگی کند؟ من با  گویم خدایا جز تو چه کسی دردهایم را دوا می می

کنی تا  مراد می و سختی بیرون بیاوری، تو مرا بی  و افسرده شدم، ولی تو هر لحظه در کار جدیدی هستی تا مرا از این رنج 

 .م بشکند و لایق دیدن مولایم شوماذهنی پوستۀ من 

 44۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِهای مرادی عاشقان از ب

 ش ی خو  یِگشتند از مولا  باخبر

 4۹۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ش؟ ی خو  یِهست انِیم ی نیفَسرده چند نش

 ست؟ آتشِ عشق و زبانه را چه شده  تنورِ

باتلاق  ای که مثل  شینی و هستی بسازی، هستی نب  ذهنی خواهی با عقل جزوی میان ویرانۀ من چقدر می   گویدزندگی می 

کشد. آیا فراموش کردی از جنس من هستی و کارگاه صنع من نیستی است؟ آیا فراموش کردی  هشیاری را در خود فرومی 

تواند همۀ  های افسرده باشد؟ دوایی که می توانی تنور دلت را روشن کنی تا شعلۀ عشق زبانه بکشد و دوای دلبا تسلیم می 

 .باشندگان را به عشق زنده کند

 ۶۹0 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  یستیکارگاهِ صنعِ حق، چون ن

 است   یمتیقی بُرونِ کارگه ب پس 
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 1۷3 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سست ی  عقلِ پا  دانستی آن نم 

 درُسُت  دیز جُو نآ میسبو دا که

افسرده شدیم. دریای هشیاری از زیر  ها بستیم و در زندان ذهن  مان را به همانیدگی پای هشیاری  ذهنیبا عقل ناقص من 

 . کنیمخواهیم از جوی کوچک ذهنمان آب بگیریم و کارافزایی می شود، ولی ما می فکرهای ما رد می 

 3۸۷0 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یی دم نه نیتو فسرده، درخورِ ا

 یی گرچه ن ،ییشکَِر مقرون نه  با

توانیم با فضاگشایی از دَم او شکر و برکات زندگی را بگیریم و آواز لولیان را  خداوندیم و می آیا شایسته است وقتی ما نِی 

ها که هرگز به ما زندگی ندادند، افسرده  در حسرت شکر گرفتن از همانیدگی   سر دهیم، بیاییم با مقاومت و پندار کمال

 ؟ شویم

 ۷۷1مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 د ییدل و جان به آبِ حکمت ز غبارها بشو

 خاکدان نمانَد  یتا دو چشمِ حسرت سو هَله
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 10۲1مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 یاهم طلََبِ فرشته  ،یاهم طَرَبِ سِرِشته 

 شِکَر یپُر زِ نبَات و نِ یاعَرصَات گشته  هم

ها مثل فرشته   کنیمطلبیم و فضا باز می می رشته است، وقتی او را  دهد که خداوند ذات بشر را از شادی سِمولانا مژده می 

کند. این است مقصود خلقت ما که  آورد و ما را به خدا زنده می عقل او را داریم. عقلی که هر لحظه رستاخیز را به یادمان می 

 .کندگیرد و ما را پر از نبات و نیشکر می هر لحظه صورت می 

 143۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رسَ  ادفری ها،عقل   ۀ دهند یا

 کس  چیتو نخواهد ه  ینخواه  تا

دهد.  ست، اوست که به جهان نظم می ا   هابینیم فریادرسی جز او نداریم، او دهندۀ عقلشویم و می با مرکز عدم با او یکی می 

تسلیم نشویم ما مجرم هستیم و افسردگی  ادبی کنیم و  شود. اگر ما بی « است و هرچه بخواهد همان می شایَ  ما  اللَّـه ف عَلُ یَاو »

 .و پژمردگی کمترین جزای ماست

 4۲۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی جرُم بر خود نِه ، که تو خود کاشت

 ی جزا و عدلِ حق کن آشت  با
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 143۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یی کویهم طلب از توست و هم آن ن

 یی آخر تو ،ییاوّل تو م؟یاکه ما

ما را به بهای بهشت که    ذهنیکنیم، این هم از نیکویی و کرََم توست. تو من ل و آخر تویی، اگر ما تو را طلب می خدایا اوّ

نما تو را به تصویر و حرف بیان  فلسفی   ذهنیکنی، پس ما که هستیم که بخواهیم با منفضای گشوده است خریداری می

 کنیم؟ 

 1440 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش 

 تراش   نیبا چند  میما همه لاش

است،    امشنود و ناظر و پاسبان هشیاریگوید، پیغام اتفاقات را می وقتی ذهن خاموش است زندگی از طریق من سخن می 

 .مرا بتراشد و مرا در سرمای افسردگی رها کندای بیش نیست، بیاید و زندگی زندۀ که لاشه و مرده  ذهنی تا مبادا من 

 10۲1 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 و غم ببَِر اریگرم درآ و دم مده، باده ب

 دل و جانِ هر طرف، چشم و چراغِ هر سحر  یا
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فضای امن  کند، تا فضا باز کنیم و از گرمای عشق و  ها آگاه می حاصل همانیدگی مولانا ما را از سردی و افسردگی دل بی 

نور الهی بنوشیم و مست شویم. در این فضا که پر از  ارزش  دار جایی ندارند و بی های منست، غم ا   عدم شراب الهی 

 :گویدبینیم که می کنیم او را می شوند و ما به هر طرفی نگاه می می

 411 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خروش  است، خامُش، کم ک ی صبح نزد

 تو، تو مَکوش  یِکوشم پ  ی هم من

 با سپاس از برنامۀ گنج حضور و یاران گرامی 

 دیبا از کرج 
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 . نینازن یشهباز ی و آقا ی کائنات عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

 خداوند با من یها: چرا گفتنموضوع

 خداوند عشق  نامبه 

  ر یرا از ز امیوجود   ۀرازیشهر چرخاند تا بپزاندم و انگور و شو عصار بزرگ مرا شهربه  ی که خداوند و زندگ میچه بگو از

و خودت    ی فرزندِ جان، کارِ تو عشق است«، چرا رفت  یی ها سر که »توو در گوشم نجوا   اوردیب   رونیب  ش یمشت و لگدها

و فرزند قمارباز    یابچه رفته که سلطان  ادتیمگر قرارمان    ؟ ی ساخت  رهپاو پاره  یدیو هرجا سرک کش  ؟ یرا هرکاره کرد

 .ینیرا بب یختن یبارویتا ز یبباز  دیرا با تیهای دگیکه همان

حضورت را    یاریو هش  ؟یذهنآن هم دزدان من   ؟یارا به دزدان داده   اتی چرا زر باارزش وجود  «،یاساده  کیمرد ن  »تو

.  یکن  دایو پ  یاب یب  یتوان ی راه را نم  نای  منهج  را«   اِلَّاالله  و  لا   یشو«، »تو برو خود را باش«، »تا نخوان   دار یشو، ب  داریگم؟ »ب

 انکارم است.   ۀ را رها کن، چراکه پرد ندهیآگذشته و  ی شناختدو زمان روان 

 ۲۲01 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مضَی  ام ادِ یزِ  ،یاریهُش هست

 خدا  ۀ و مستقبلت، پرد یماض

  ی زار یو تو را از خودشان دور و ب  دهند؟ی که از ندامت و ملامت همه به تو ده م  ،یدهی را به دلت راه م  ی هر صورت  چرا

 ند؟ یجویم
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 344 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهندی را چون به دل ره م  ی صورت

 دهندی ندامت آخرش دَه م از

  ی توان ی چرا نم   ؟یریگی و ارتفاع م   ؟یکنی را از من بلندتر م  تیچرا صدا  ؟یاوگو و حرف زدن خسته نشده گفت   همهنیا  از

 ؟ یکن ت یوا را رعااَن صتِ

 14۶۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سگان کَرّاند ز امرِ اَن صتُِوا  نیا

 کنُان بر بَدرِ تو وَع سفََه، وَع   از

 1۹34 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست ی هست  زیکه گفت ن خاموش 

 انَ صِتُواش الکن  یِ از پ باش 

 . توانمی و نم  دانمی را ببند و گنگ و لال شو و بگو نم  دهانت

 1130 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لنَا  عِل مَ  : لا یگو ک، یملا چون 

 دستِ تو علََّم تنَا رد یبگ تا
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که    دهم؟ ی را ارائه م  یینو  ۀو یش  کی است؟ و هر لحظه و هر ساعت    ی نوازالبِداهه ی ف   ک ی  اتی که زندگ   ی دانی نم   مگر

 . دمیدارم و در شأن جد یاو هر بامداد کار تازه  باشد؟ ی م نمیشیپ یهاوه یاز ش ترنیرینادرتر و ش

 1۶40 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د جَدی  نٌأشَ اَص باحٍ لنَا  کُلُّ

 دی حیَلا  یعَن  مُراد ءٍ یشَ  کُلُّ

در تو    یاتا جان تازه  ریام را بپذُ . نَفَخ ت یاست و جار  یسار  زیچدر همه  امی زدیو دم ا  کنمی فَکانم کار مبا قانون و کُن  و

 نواز. بخش است و جان روح  امی زدیشود. دم ا دهیدم

 1344 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ریبپذ او جان دَهَدَت رو ز نَفَخ تُ دَمِ

 است نه موقوفِ علل  کون یفَاو کُن  کارِ

  ست ی بدتر از پندار کمال ن  یدست از پندار کمالت بردار، علت   ؟یکنی نم   ل یآن را تعط  یهایسازو سبب   یذهن  یهاعلل   چرا

  ا یآ  ؟یداری برنم  یذهنمن   یو مُعجبِ   های تکبر و خودخواه   نیو چرا دست از ا  صاحب کرشمه   ی ذودلال و ا  ی در جان تو ا

 کند؟ی که با تو چه کارها که نم  ی دانیم

  طان یو ش  سی»من از همگان برترم« را مانند ابل  کهنیو ا  زندیم  نیو تو را به زم   سازدی م  یها جارخون   اتدهیدل و از د  از

 است.  یماریب های دگیمرض همان ن یبزرگ کنار بگذار. ا
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 ۲۶۷۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستی گفتند: در دل علتّ ایانب

 ست ی آفت  ی شناس از آن در حق  که

 . دهدی قرار م   ریو همگان را تحت تأث  شود ی و ارتعاش منتشر م  نیقر  ق یاست و قابل انتقال که از طر  ی مسر  یماریب  نیا  و

  ش ی را در پ  یشکر کن و صبور   ؟ی باش  یو راض   یرضا ده   فرستمیم  تیکه هرچه برا  یآموزی را نم  ایمیک  نیا  امبریاز پ  چرا

 .تیدرون را گشوده و شرح صدر را به تو عنا  یو فضا  سوزاندی را م  یذهنمن  یی غلط دو دید یهاکه صبر پرده  ریبگ

 ۲۶۷۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ییایمیک مبریَاز پَ اموزیب

 ییرضا  دِهی هرچِت حق دهد، م که

 ۲1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شُکرِ نعم  ایصبر   ایدو ره آمد در روش  نیا

 دو راه را  نیمر دنیتو نتان د یِشمعِ رو ی ب

 ۷1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 صبر یِرا دارو دهید یِهاپرده 

 بسوزد هم بسازد شرحِ صدر هم
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 کوه نکن و نگو که،و شِ  ننال

 ۲۸01 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از زنان؟  ایاز اِخوان کنم   ناله

 فکندندم چو آدم از جنِان که

  ی قرار بده، تا گره   تیکارها  ۀرا شعار و سرلوح  یرسان تاش و موقوف جذبه نباش. خدمت کن و خدمت خواجه   یکن ا  کار

و در دل و درونت و هم    ی شاه و خداوند را هم در زندگ یو بتوان  یباش  گرانید ۀگر  یگشاو مشکل   ی از مشکلاتت باز کن

 . یفتح باب باش  ی زندگ ریمسو در    یزنده گردان  گرانیو در دل و درون د  یدر زندگ 

  ب،ینصی و ب   یشو یم  بهرهی و مگو که در گردنم ماند که ب   ؟یدان ی نو و مهمان نم   فیرا ضَ  یو هر اتفاق   دادیچرا هر رو  و

و    ی کشگردن  ؟یسازی نم   ات ی را در زندگ  یی و فضاگشا  م یتسل  ری باب صغ  ی کن و چرا مانند موس  افت یرا در  غامش یپ

 را کنار بگذار.  یذهنمن  ی سرکش

عهد اَلَست    ی م یببند تا خودت را در آن شهر کُهُن و قد  ی دگیهر همان  ی شو و چشمانت را بر رو  میو چون مُردگان تسل

 . یباش اتی زندگ  ۀاتفاق لحظ انیگوو بله  ینیبب

 1۵3۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کن ی پندار مُردَم آشت کنون

 میما چون مردگان میدر تسل که
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 1113 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کن  میببند آن چشم و، خود تسل  تو

 در آن شهرِ کهن ی نیرا ب ش یخو

 افراد وجود دارد.   جورن یاز ا نیزم ۀ کُر ن یاست و اجهان بوده   نیتا ا ؟یکنی توجه م  انیزنان و کارافزا به سوت   چرا

 4۲۹۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یست از امادر: تا جهان بوده  گفت

 نیبدُند اندر زم انیافزا کارِ

 4۲۹۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ارجمند  ی کن ا شی تو کارِ خو نیه

 کنَنَدیخود برم  شِی ر شانیکا زود،

  ؟ یدهی قرار نم  اتی و اجتماع  یخانوادگ   یو زندگ  ی شخص  یزندگ  ۀ را سرلوح  یذهنمُردن به من   دیفرهنگ نو و جد  چرا

کهنه و آداب و رسوم    یهاو خداگونه. دست از فرهنگ  دیآن هم از نوع جد  ؟ یکه باکلاس و بافرهنگ باش   ی خواهی چرا نم

فرهنگ وجود دارد آن هم    کیمن و بدان که تنها    یاریو هش  ییو مجهز به دانا  یینایگذشته بردار. بدان که تو سخت ب

 است.  ی ذهنمُردن به من

 

 



 

 

 

1340قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 3۸3۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دگر ی فرهنگ چ یمُردن ه رِیغ

 گرله یح ی ا ،یبا خدا رد ینگ در

 ۲۵۶۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یی اصلِ دانا  ینو، برآر ا  گر،یفرهنگِ د یکی

 یی نایاز نو، که الَحَق سخت ب یاتو چاره  نیبب

 و پاره.  کنمی م  قیانجام مده، تفت  یو جهد فرعون  ق یتوفی ب یجهدها  ؟یداری دست برنم  ی الک یهااز دست و پا زدن   چرا

 ۸40 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود  ق یتوفی چو ب   ،یفرعون   جَهدِ

 بود  قیآن تفت دوخت، ی م او   هرچه

 ی ذهن  یهامن نیا  رم؟یگینم  یاریها  از آن  گریو چرا د  ند؟یرا چه شد؟« کجا  ارانی  نم،یبی اندر کس نم  یاری»  خداوندا، 

 رساند. یاریمرا  توانندی نم شانیهاهمراه با رنگ و لعاب

از تو دور نگردم    یابه من عطا فرما که لحظه   ی و چنان قدرت   تیو عنا  تیو هدا  ت یکن و حما  یاریخودت مرا    خداوندا، 

ات  توجه زنده   یا. لحظه یگریو نه کس د  یگرید  زینه چ  ،یبنگرم مقصود و بهانه و هدفم تو باش   یزیچ  ای  یو اگر به کس 

 مدار.  غیرا از من در

 



 

 

 

1340قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 104۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گریآن جام د ایساق بگردان 

 گریجان مرا آرام د بده

 : نیبنابرا پس 

 4۲3۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مقاماتِ تبَتُّل تا فنا  از

 تا ملاقاتِ خدا  ه یپا هیپا

 . کندی کوچک من زهرا را هم اداره م  ی شخص  یکائنات سرگرم کار است، زندگ  یمنتهای که خرد ب  ی وقت  ان،یدر پا و

 30۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ز غم مُرده که دست از نان تُه  یا

 ؟ست ی ترس چ نیا  م،یغفورست و رح چون 

 . دیو سالم بمان  یانرژ پر

 ممنون، خدا نگهدار شما.  ی لیخ

 از زاهدان   یسلامت زهرا

 



 

 

 

1340قسمت پیغام عشق   خانم سارا از شیراز  

 نام خالق یکتابه 

 گنج حضور 3شرح ابیات برنامۀ    ۀخلاص 

 13۹۵ شمارۀ  غزل ، دیوان شمس  مولوی،

 بزنم  عشرت   ۀمُط ربِ عشقِ ابدم، زخَم

 طَربَ شانه کنم، سبلتِ غم را بِکنََم  شِیر

 ساز شود طرب هتا همه جان ناز شود چونک 

 تا سر خم باز شود گل ز سرش دور کنم 

من    فرمایددهد و میجواب می که من کیستم را  ال انسان را در مورد خودش، اینؤس   جناب مولانا در بیت اول این غزل

یعنی ریشه در    ؛شادی عشق ابدی یعنی شادی عشق این لحظه هستم و این شادی همیشه ادامه دارد و ابدی است

شناسم، این درد  کنم، غصه و غم را نمی آید. پس زندگی را زندگی می هستی دارم و این شادی از اعماق وجودم می 

  تر باشم به ذات خودم که خود زندگی تر و آرامچه شادست سازگار نیست. پس هر ا  ناهشیارانه با ذات من که خود زندگی

کنم و به هر چیزی  « یعنی به هر طرف که نگاه می طَربَ شانه کنم، سبلتِ غم را بکِنََم  شِیرشوم. » تر می ست نزدیک ا

وجود    گویم تو اصلاا و می   کنماعتبار می بینم و غم و غصه را بی اش شادی و آرامش را در آن میزنم همه که دست می 

 .اینداری، تو فقط خود را به من تحمیل کرده 

 13۹۵ شمارۀ  غزل ، دیوان شمس  مولوی،

 ساز شود طرب هتا همه جان ناز شود چونک 

 تا سر خم باز شود گل ز سرش دور کنم 



 

 

 

1340قسمت پیغام عشق   خانم سارا از شیراز  

ساخته هستیم، باید نرم و لطیف  خود کنیم که آن تصویر ذهنی  دارمان که من موهومیِ ما است و ما فکر می این جان غصه 

نوازد.  شود و آهنگ شادی می ساز می صورت جان طرب. پس من فکری را رها کنیم تا جانمان لطیف شود. دراینشود 

که سرِ خُم شراب ناب الهی باز شود و شادی از اعماق وجودم  »تا سر خُم باز شود، گِل ز سرش دور کنم« برای این

 . بجوشد و بالا بیاید، باید این گِل که سرِ خُم را گرفته و روزن را بسته، باید دورش کنم تا مست زندگی شوم

نکته: هر انسانی تنها خودش باید گِل را از خم شراب خودش کنار بزند و خودش با کار روی خود کوشش کند تا سرِ  

 .خم بسته نشود. این مسئولیت فقط با خود ماست

 ۹1۸ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دام بود   اشله یکرد انسان و، ح له یح

 آشام بود آنکه جان پنداشت، خون  

 ۹1۹ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در ببست و دشمن اندر خانه بود 

 افسانه بود  نیفرعون، ز ۀ لیح

دارش یک من زرنگ  مندارش فکر کرد، حیله و زرنگی کرد، با فکر خودش عجین شد و با خودِ فکریِ  انسان با ذهن من 

پنداریم و درصورت  که این الگوهای فکری که مثل جان می باز درست کرد و آن را جان خود پنداشت. درحالی و حقه 

آشام  کنیم، این جان توهمی که قسمتی از وجود فکری ما شده، درواقع خون شروع به ستیزه می  مخالفت دیگران با آن

 . مکد، این تو نیستی و باید آن را رها کنیاست و خون تو را می 

 



 

 

 

1340قسمت پیغام عشق   خانم سارا از شیراز  

 ۹1۹ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در ببست و دشمن اندر خانه بود 

 افسانه بود  نیفرعون، ز ۀ لیح

ذهنی موهومی ما است، خون ما را  ماند که دزد در خانه باشد و در را ببندی. حیلۀ فرعون که همان مناین مثل این می 

 .کنیمایم و در درون با تضاد و ستیزه با این لحظه، از آن محافظت می بسته مکد و ما در را می

 13۹۵ شمارۀ  غزل ، دیوان شمس  مولوی،

 امام عاشق آتشکده بده  ی لیخل  هچونک

 دشمن نقش وثنم  ،جان و خردم  عاشق 

 وثن: بُت *

زیادی چون من هم خلیل هستم، می  )منیتگذارم  را  هایم  و  هایم(  بسوزاند  نماند. پس من عاشق  آتش  آن  از  چیزی 

پس اگر عاشق جان و    ،«عاشق جان و خردم، دشمن نقش وثنمهایم را بسوزاند. »ام، عاشق آتشی که زیادیآتشکده 

دارم را ببینم، قضاوتم را  دهد، فکرهای من خردم، جان و خردی که از درونم جاری شده و درون و بیرونم را سامان می 

کننده( باشم تا فکر و خرد زندگی در فکر و عمل من جاری شود. به درون  ها را تماشا کنم )ناظر و مشاهده ببینم، آن

 .برگردیم، به اصل و ریشۀ خود اصیلمان، ریشه بدوانیم تا اتفاقات بیرونی ما را از ریشه درنیاورد

 

 



 

 

 

1340قسمت پیغام عشق   خانم سارا از شیراز  

 1۷۲ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که من  منیشاد باش و  فارِغ  و ا

 کنم با تو که باران، با چمن آن

 1۷3 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو غم مَخَور خورمی من غمِ تو م

 ترم از صد پدر تو من مشفق  بر

  با احترام و سپاس 

 سارا از شیراز  

 

 



 

 

 

1340قسمت پیغام عشق   خانم نوشین از تهران  

 با سلام 

 صبر و شکر: 

 10۶۸ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و صبر  شُکری ب  یهر که مان د از کاهل 

 جبر  یِپا  ردیداند که گ  نیاو هم

های اگر انسان در اتفاقات و وضعیت زیرا    .شکر و صبر یک رفتار فعالانه و یک عملِ همراه با تلاش است  در بینش مولانا 

ذهنی  منِ   هایی کهداشته  آسوده نشستن و برای  پس شکر  .تنبل( و غیرفعال استپس کاهل )  ،زندگی شکرگزار نباشد

واسطۀ زندگی در  لحظه( شکر به به نیست؛ بلکه با شمع روی او )فضاگشایی لحظه   دهد تشکر و قدردانی کردن می   نشان 

صبر با مرکز _ و شکر  پرهیز_ داشتن »پرهیز« است، که مثلث شکر  های این حالتکه یکی از نشانه   ،شودمی   ما جاری

ذهنی است که نیازمند »پرهیز« معنی انجام ندادن و کاری نکردن با منِ »صبر« به   و همین طور  .دهدمی   عدم آن را نشان 

 . لحظه استبه لحظه 

 ۲1مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 شُکرِ نعم  ایصبر   ایدو ره آمد در روش  نیا

 دو راه را  نیمر دنیتو نتان د یِشمعِ رو ی ب

 هانعم: نعمت *

 نتان: نتوان *



 

 

 

1340قسمت پیغام عشق   خانم نوشین از تهران  

شکر    ذهنیکاهلی منِ  .کنندمی   اند که با فضاگشایی در رَوشِ زندگی و رفتار ما جلوه پس صبر و شکر دو روی یک سکه 

چون صبر و شکر زندگی فهمیدنی    .فهمدنمی   کند، یعنی هشیاری جسمی صبر و شکر زندگی را نمی   شاکران را درک

  .سازد می  ش جاریاکند و در زندگی می  شده آن را در خود درک و دریافت نیست، بلکه روشی است که انسانِ تسلیم

یاد گرفتیم، بلکه یک روش و رفتار فعالانه است    شدهشکر و صبر و پرهیز آن چیزی نیست که در باورهای دینی همانیده 

کند، هر لحظه در کار  می   روه روب  های جدیدیخداوند هر لحظه ما را با وضعیت   .درپی استپی  که حاصل فضاگشایی

  چیز در حیطۀ اختیار اوست. جدید است و همه 

 1۶40 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د جَدی  نٌأشَ کُلُّ اَص باحٍ لنَا 

 دی حیَلا  یعَن  مُراد ءٍ یشَ  کُلُّ

 .«شودی من خارج نم  ت یمش ۀ طیاز ح یکار  چیو ه م،یتازه دار ی»در هر بامداد کارمعنی بیت: 

گشایی تقدیر خداوند را ببینیم. مسبب اوست، پس  آید، با فضا می   ای، در هر وضعیتی که برایمان پیش در هر کار تازه 

 ذهنی خود را پرورش ها منِچراکه در این حالت   باید روش ما شکر و صبر باشد، نه حال خوش و حال ناخوش یا بد، 

 شویم.می  مجرم  ضرورت همانیده شده و بی ، دهیممی

 ۵30 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییضرورت هم تو  ی  گفت: مُفت

 یمجُرِم شو ،یگر خور ضرورتی ب

 :سادگی راه را به ما نشان داده استمولانا به .ذهنیمنِ سازی با سازی و دشمن سازی، مسئله مجرم شدن یعنی مانع



 

 

 

1340قسمت پیغام عشق   خانم نوشین از تهران  

 ۲1مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 شُکرِ نعم  ایصبر   ایدو ره آمد در روش  نیا

 دو راه را  نیمر دنیتو نتان د یِشمعِ رو ی ب

 هانعم: نعمت *

 نتان: نتوان *

 .حضور« نزدیک شویمذهنی زندگی خود را تباه نکنیم، درد نکشیم، بلکه با شادمانیِ زندگی هر لحظه به » افسانۀ من  با

 1۹۶1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بارگاه نی حضرت است ا تینهای ب

 را بگ ذار، صدرِ توست راه  صدر

 باتشکر فراوان از زحمات آقای شهبازی و یاران گنج حضور 

 نوشین از تهران 

 



 

 

 

1340قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اا همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 
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 ایمیل آقای شهبازی 
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